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شماره صد و هفتادوهشت 27 آبان 1397 یکشنبه

در ســال 2008 درســت در دورانی که به‌دلیل کاهش رشــد 
اقتصادی در مالزی، افراد بسیاری در حال از دست‌دادن شغل 
خود بودند، »هانیز لام« تصمیمی شجاعانه گرفت و شرکت 

Best Events را تاسیس کرد.
شــرکتی که هانیز تاســیس کــرده، محلی بــرای طراحی و 
برنامه‌ریزی اجرای رویدادهای کاری اســت که خدمات خود 
را در سراسر مالزی به مشتریانش عرضه می‌کند. خانم هانیز 
شرکت را در کوالالامپور مستقر کرده و امروز موفق شده خود 
را به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده در این حوزه معرفی 
کند. شــرکت بر مبنای تجربه زیاد خانم هانیز در برنامه‌ریزی 
رویدادها و ارتباط نزدیک با رسانه‌ها شکل گرفته. این کارآفرین 
موفق نخســتین تجربه شغلی‌اش را در یک فروشگاه لوکس 
فرانسوی در کوالالامپور به‌دست آورد و پس از آن بود که درگیر 

راه‌اندازی دفتر مرکزی شرکت در مالزی و به‌عنوان عضوی از 
گروه ارتباطات مشغول به کار شد. اینک او 10سال سابقه موفق 
در این زمینه و برای اجرای رویدادهای محلی و بین‌المللی دارد. 
خانم هانیز درباره کارش و اینکه چگونه وارد صنعت مدیریت 
رویدادها شــده، می‌گوید: »در واقع این حوزه، من را پیدا کرد. 
من در شــغل قبلی خودم بایستی با رســانه‌ها کار می‌کردم و 
برنامه‌های نمایش مد را ترتیب می‌دادم و به این ترتیب به‌سرعت 
یاد گرفتم که چگونه امور پشتیبانی، افراد، جزئیات کارها و سایر 
موارد ضروری را سازماندهی کنم. همین تجربه بود که به من 
در راه‌اندازی شــرکت خودم کمک کرد. از طرفی من در رشته 
بازرگانی تحصیل کرده و موضوع بازاریابی را بسیار دوست دارم، 
گرچه فکر می‌کنم تحصیلات به تنهایی نمی‌تواند کسی را برای 
انجام کارهایش کمک کند، اما من نخستین تجربه سازماندهی 
و ارتباطات را در شغل و مسئولیت کاری خودم به‌دست آوردم. 
در آن شغل بود که رؤســایم من را به‌خوبی راهنمایی کردند، 
چراکه آن راهنمایی‌ها برای انجام وظایف شغلی‌ام ضروری بود.

در اختیار داشــتن موقعیت مسئول یک کسب‌و‌کار، آدم را در 
شرایط متفاوتی قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی است که فرد 
به کارش بیش از خودش اهمیت می‌دهد و این یکی از همان 
مواردی است که تحصیلات، افراد را برای آن آماده نمی‌کند، 
بلکه در جریان تجربه کاری به‌دست می‌آید. به همین دلیل ما 

در شرکت، کارگاه آموزش تجارب شعلی را برگزار می‌کنیم.« 
هانیز ادامه می‌دهد: »من در سال 2008 درست هشت سال 
پس از نخستین تجربه شغلی‌ام، این شرکت را تاسیس کردم. 
آن زمان، کمی احســاس خستگی داشــتم و می‌دانستم که 
نیازمند زمان بیشتری برای خودم هستم تا بتوانم مهارت‌هایم 
را افزایش دهم و زمان بیشتری را با خانواده بگذرانم، از طرفی 
نیاز داشــتم کــه از فضای صنعت مد خارج شــوم تا ببینم آیا 
فرصت‌های دیگری هم در ســایر حوزه‌هــا وجود دارد. چون 
در حوزه برگزاری رویدادهای محلی افراد زیادی مشــغول به 
کار هستند تصمیم گرفتم که درباره اینکه شرکت من چه چیز 
منحصربه‌فــردی را می‌تواند در این حوزه عرضه کند تحقیق 

کنــم. در جریان تحقیقاتم متوجه شــدم که کســی در زمینه 
مراسم خاص کاری انجام نداده، بنابراین کارم را از این موضوع 
شروع کردم و در ادامه، به کار سازماندهی جشن‌های کودکان 
و مراسم عروسی و رویدادهای سازمانی رسیدم. در واقع وقتی 
که کسب‌وکار شروع می‌شود، باید به‌دنبال بهترین مسیر برای 
کسب درآمد شرکت بود و به همین دلیل من هم برگزاری انواع 
مختلف رویدادها را انجام دادم.«  شــرکت خانم هانیز گاهی 
چندین ماه روی انجام برنامه یک رویداد کار می‌کند تا نسبت 
بــه انجام دقیق همه امور یقین پیدا کند. گرچه بعضی اوقات 
برخی وقفه‌ها در کار پیش می‌آید، اما آن‌ها خود را برای مقابله 
با چنین شــرایطی آماده کرده‌اند تا اثرات جنبی آن را کاهش 
دهند. نکته مهم در کار او، این است که تلاش می‌کند رویدادها 
را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرکت‌کنندگان نیز احساس 
مشارکت در برنامه‌ها را داشته باشند و هر رویداد را با بودجه کم 

و توقعات معقول انجام دهند.
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کسب‌وکارموفقی که تسلیم رکود اقتصادی نشد

برش
سایتی که محمد طراحی کرده‌است، بیشتر از یک سال است که کار می‌کند و برای چهل نفر به‌طور مستقیم و برای صد نفر 

به‌طور غیرمستقیم  کارآفرینی کرده. در بعضی از شهرهای دنیا نمایندگی دارد و به  شش زبان روسی، انگلیسی، کردی، 
فارسی، دری و عربی خدمات پزشکی و گردشگری ایران را  معرفی و عرضه می‌کند.  

گفت‌وگو با محمد نصری کارآفرین و بنیان‌گذار یکی از موفق‌ترین استارت‌آپ‌های حوزه سلامت 

ارز‌آوری با گردشگری سلامت
برای محمد واضح بود که نمی‌تواند از فضای آکادمیک 
راه بــه جایی ببرد و به قول خــودش توفیقی نصیبش 
بشــود؛ خودش از خیلی وقت‌ها پیــش، از زمانی که 
نوجوان بود به دل کار زد، اما بعد از دبیرســتان و ورود 
به دانشــگاه، دیگر بــرای او و بســیاری از هم‌ردیفان 
دیگرش، دانشگاه درگاه اصلی ورود به بازار و فضای کار 
ایران نبود. محمد درباره آن روزها می‌گوید:»خیلی زود، 
از سنین کم برای من و نزدیکانم روشن بود که از فضای 
آکادمیک و تحصیلی خیلی نمی‌توان  به توفیقی رسید 
و هرچه هست در دل کار نهفته است.« بنابراین  او بر 
این باور بود که باید حساب کار را از حساب تحصیلش 
جدا کند. محمــد نه اینکه از تحصیــل بازبماند، بلکه 
‌زمانی که دانشــگاه را سپری می‌کرد خودش را در دل 
کار هم جا داد. تجربه‌های پیشین و کارهایی که از روی 
علاقه‌اش رغبت بیشتری به آن‌ها داشت، اینجا نمود 
پیدا می‌کرد و او را در کار چند قدم پیشــتر می‌برد. »از 
 
ً
دوران دبیرستان هر مجالی که پیش می‌آمد، خصوصا

تابستان‌ها کار می‌کردم و زندگی‌ام به‌گونه‌ای آمیخته 
به کار بود. با کامپیوتر عجین بودم و این باعث شــده 
بود یک ســروگردن از هم‌کلاســی‌های دیگرم بالاتر 
باشم و مهارتی که داشتم را به‌کار ببندم. از دوستان و 
اقوام گرفته تا خدمات کامپیوتری محلمان، به‌صورت 
پروژه‌ای کارهای کامپیوتــری آن‌ها را انجام می‌دادم 
و از همین جا بود که مســیر کاری من پایه‌ریزی شد و 

بعدها شکل گرفت.«

آنچه که آغاز شد��
جوهر محمد در کار اســت و او فارغ از جوانــی‌اش، راه و رمز 
زندگــی و گذر آن را در کار، خوب پیدا کرده. دانشــگاه برای او 
فرصتی برای کار شــد. همیاری و همکاری با استادش در کار 
تالیف کتابی که بعدها رفرنس ارشد برای رشته‌های صنایع شد. 
تحقیق و ترجمه و جلوتر که رفت و خوب در دانشگاه با محیط 
و فضا بُر خورد در انجمن لژســتیک ایران شــروع به کار کرد و 
تجربه‌های خوبی را از ســر گذراند؛ از بازتالیف کتاب گرفته تا 
تجربه قرارگرفتن در فضای کســب‌وکارهایی که دانشــگاه و 
صنعت را به‌هم پیوند می‌دهند. حالا محمد به‌صورت جدی‌تر  
در فضای کامپیوتر و اینترنت، با  طراحی وب‌سایت و طراحی 
اپلیکیشن راه به مسیر پیش رویش می‌برد؛ دستمایه کاری که 
بعدهــا موفقیت‌های خوبی برای او رقم زد. بدین ترتیب بعد از 
حضور در فضاهای مختلف کســب‌وکار، طراحی اپلیکیشن 
و ســایت در میانه سال‌های دوره کارشناســی در دانشگاه، او 
را با یکی از دوســتان سابق که اتفاقا هم‌کلاسی دبیرستانش 
بود همکار و شــریک کرد. راه‌اندازی شــرکت »همسانه« که 
کارش ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ بود؛ همان خدماتی  
که قبلا محمــد دور یا نزدیک در برهه‌های زمانی مختلف در 
آن‌ها آموخته و آزموده شده بود و حالا همه آن‌ها در همکاری 
با دوستش محمدهادی متمرکزتر می‌شد و شکل و فرم واقعی 
و حرفه‌ای می‌گرفت؛  شــرکتی که برای ارگان‌های مختلف، 

پزشــکان و کلینیک‌ها، سایت و اپلیکیشن طراحی می‌کرد و 
موفقیت خوبی برای محمد و دوســتش شد. »همسانه«  گام 
دیگری در مســیر پیــش رو بود، جای پای محمــد و کارش را 
محکم‌تر و استوارتر کرد تا به تجربه و کار با ثبات بیشتر در جذب 
مشتریان و ارائه خدمات نظام‌مندتری در ذیل آن  برسد. برای 
همسانه، 51نفر کار می‌کردند؛ دو سال پیوسته کار و طراحی 
هشتاد اپلیکیشن که همه اینها موفقیت خوبی برای محمد و 

دوستش محمد هادی بود.  

از جوهر کار و دفتری دیگر��
مخاطبان و مشتریان همســانه، ناخواسته بیشتر پزشکان و 
بیمارستان‌ها بودند و این، موسسان همسانه را در شبکه‌ای از 
پزشکان و دایره درمان قرار می‌داد. فرصتی که این‌ بار دوستش، 
محمدهادی آن را دریافت و آن را بعدها دستمایه ایده‌ای نوتر در 
قالب و فرم مشخص کرد. محمد نیز بعد از فراغت از همسانه 
برای شــماری از کلینیک‌ها مدیریت فضــای آنلاین آن‌ها را 
تجربه کــرد و بدین ترتیب جوهر کار بازنمــود دیگری ‌گرفت. 
محمد و محمدهادی ایده و تجربه را یکی کردند و دفتر دیگری 
از کار و زندگی گشودند. گردشگری سلامت، ایده خوبی بود و 

می‌توانست به پشت‌گرمی مخاطبان سابق »همسانه« پرورده 
شود: »طراحی سایت و اپلیکیشن برای پزشکان و کلینیک‌ها 
تنها کار ما نبود، بلکه مدیریت آن‌ها هم به عهده خودمان بود و 
این برنامه تولیدمحتوا برای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های پزشکی، 
اطلاعات و دانش خوبی از پزشکی به ما داد و بیشتر با این فضا 
آشــنا شدیم. تلفیق دانش آی‌تی و پزشکی، ما را به این سمت 

برد و جرقه‌های  گردشگری سلامت از همین جا زده شد.«
ماجرا اما از بالا آمدن یک سایت سه زبانه برای یکی از جراحان 
پلاستیک و زیبایی شروع شد:»یکی از پزشکان به ما سفارش 
یک سایت سه زبانه داد؛ سایتی که بتواند از کشورهای مختلف 
اروپا، کانادا و آمریکا بیمار جذب کند. چیزی که محقق شدنش 
دور از ذهن بود و این موضوع را با پزشک مربوطه هم در میان 
گذاشته بودیم و باز بنا براین شد که ما کارمان را انجام بدهیم و 
منتظر نتیجه بمانیم. برای ما نتیجه‌  در وهله اول مهم نبود اما 
جالب اینکه بعد از گذشت مدتی شاهد استقبال قابل‌توجهی  
بودیــم و موضوع برای ما هم جذاب شــد. بیمارانی که  با 15 
یا 17 ســاعت پرواز از آمریکا و اروپا برای جراحی بینی به ایران 
می‌آمدند برای ما خیلی عجیب بود و من  چنین  پیش‌بینی‌ای 
نکرده بودم.«ایده از همین‌جا پا گرفت و محمدهادی پیشنهاد 

داد تا موضوع جذب توریست سلامت را محور یک کسب و کار 
کنند و به همه جراحی‌ها و تمام درمان‌ها بســط دهند. به این 
ترتیب این دو، با پشتوانه و شناختی که از کلینیک‌ها و پزشکان 
داشتند وارد حوزه گردشگری سلامت شدند. اولین کار اما این 
بــود که ایده را پردازش کنند. بــازار و رقبا را رصد کنند و ببینند 
کشــورهایی که توریسم سلامت شان رشــد و قوت بیشتری 
گرفته چه می‌کنند و در داخل کشور خودمان چه گذشته و چه 
پیش رو دارند؛  شش ماه همه اینها طول کشید. فاز مطالعاتی 
آنها را به این برایند رساند تا وب سایت گردشگری سلامت راه 
اندازی کنند و خدمات پزشکی کشورشان را به توریست های 

سلامت  عرضه کنند. 

از دل هزارتوی کار ��
ســایت »آریا مدتور« سروشــکل گرفت؛ معرفی گردشــگری 
سلامت و ارائه خدمات پزشکی اگرچه پروسه پردردسری بود 
و از همان ابتدای راه مشــکلاتش را نمایان کرد اما نتوانســت 
بنیان‌گذاران جوان آریامدتور را بترساند و از پیشرفت پروژه بازدارد. 
محمد و هادی هرچه درتوان داشتند برای رشد کسب‌وکارشان 
انجام دادند چراکه این حوزه را دارای ظرفیت‌های اقتصادی 
و فرهنگی زیادی می‌دانســتند و علاوه بر این می‌دانستند که 
این عرصه بازیگران بسیاری دارد که باید برای همه آنها برنامه 
و سیاستی داشته باشند.»از زمانی که بیمار پایش را به فرودگاه 
می‌گذارد کار ما شروع می‌شود. ما باید گردشگر سلامت را در 
عرصه‌های حمل‌ونقل، رزرو هتل، انتخاب بیمارستان، خرید 
سوغات و نهایتا جراحی و خرید دارو و... ساپورت کنیم. فرایندی 
که طی آن ارز وارد کشــور می‌شــود و به‌واقــع نوعی صادرات 
خدمات اســت و در شــرایط اقتصادی امروز ایران، کارکردی 

بسیار حیاتی دارد.«
محمد چالش‌های زیادی را بر سر راهشان می‌بیند و می گوید 
اگر نتوانیم مشکلات را رفع کنیم ایران دیگر یک مقصد جذاب 
برای گردشــگران ســامت   نخواهد بود. آن طور که محمد 
می‌گوید شــرایط تراکنش‌های مالی در ایــران و -عدم‌کارایی 
کارت‌های بین‌المللی در ســایه تحریم‌ها- تنها چالش آن‌ها 
نیست و پروسه ســخت گرفتن ویزا خود مانع بزرگی است که 
ورود گردشگر ســامت را به ایران با چالش و دست‌اندازهایی 
روبه‌رو کرده، چیزی که می‌تواند بازار گردشگری سلامت ایران 
را به کشورهایی چون هند و ترکیه واگذار کند.»آریا مدتور« حالا 
بیشتر از یک سال است که کار می‌کند و در همین مدت کوتاه و 
با تمام چالش‌های پیش رویش  برای چهل نفر به‌طور مستقیم 
و برای صد نفر به‌طور غیرمستقیم  کارآفرینی کرده. در بعضی 
از شهرهای دنیا نمایندگی و دفتر دارد و به  شش زبان روسی، 
انگلیســی، کردی، فارســی، دری و عربی خدمات پزشکی و 
گردشــگری ایران را از صفر تا صد معرفــی و عرضه می‌کند.  
محمد با همه فراز و نشیب هایی که گاهی مانعی بر سر را او و 
کسب و کارش می شود اما خوشبین است و  آینده گردشگری 
ســامت ایران را درخشان می‌بیند. چیزی که از آن به عنوان 
اختلاف پولی و ارزی یاد می‌کند به باور او  و آن طور که به واقع 

می‌نماید می تواند گشایشی در اقتصاد ایران باشد. 

 مهرناز شهباز
  روزنامه‌نگار  

استارت‌آپ ویکند حوزه سلامت آذرماه برگزار می‌شود
استارت‌آپ ویکند حوزه سلامت آذرماه در اردبیل برگزار می‌شود. استارت‌آپ‌هایی برای حل چالش‌های موجود در خدمت‌رسانی مرتبط در حوزه سلامت در این رویداد گردهم می‌آیند. رویداد کارآفرینی سلامت شمال غرب 
کشور، با هدف حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های ارزش و دانش بر فناوری‌های جدید با علوم سلامت در حوزه‌های کارآفرینی در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.محورهای اصلی این رویداد با توجه به ظرفیت‌های 

شمال غرب کشور در چهار بخش خدمات هاسپیس )Hospice(، طرح مراقبت بیماران در منزل )Home Care(، توسعه گردشگری سلامت و تولید و گسترش نرم‌افزارها و ابزارهای هوشمند برگزار خواهد شد.

 فریبا عوض‌زاده
  مترجم    

لزوم تدوین برنامه‌های 
ضدانحصار 

فضای اقتصاد و کسب‌وکارهای کشور به‌شکلی 
سنتی چشــم به حمایت‌های دولت دارد، حتی 
در ســال‌های اخیر که موضوع کسب‌وکارهای 
نوپا و تجاری‌ســازی طرح‌های خلاق و نوآورانه 
موردتوجــه قرارگرفته، دولــت همچنان نقش 
پررنگــی در همــه عرصه‌هــا دارد. صرف‌نظــر 
از همــه فوایــد و زیان‌های شناخته‌شــده این 
نــوع نقش‌آفرینــی دولت، آنچه همــه فعالان 
به‌ویــژه دولت بایــد از امروز چــاره‌ای برای آن 
بیندیشند، ایجاد ســازوکار موثر ضدانحصار در 

حوزه کسب‌وکارهای نوین است.
دولت صاحب قدرت تنظیم قواعد رفتاری فضای 
اقتصاد کشور است. این وضعیت نه تنها بر اساس 
کارکرد عمومی دولت‌های نوین، بلکه ناشی از 
وضعیت خاص کشور ما نیز هست. دولت مالک 
و صاحب‌اختیار منابع بزرگ مالی کشــور است 
و علاوه بر سیاســت‌گذاری، به شکلی گسترده 
درگیر اجرا هم بوده و هســت. اینک دولتی که 
همیشــه در نقش اول هــر برنامــه اقتصادی 
کشور ظاهرشــده دستی نیز در کسب‌وکارهای 
نوپا دارد و چتر حمایتی گســترده‌ای را برای این 
نوع فعالیت‌ها ایجاد کرده. این حمایت اما اندک 
اندک آسیب‌هایی را ایجاد کرده و خواهد کرد که 
بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند آثار مثبت برنامه‌ها و 
اقدامات را از بین ببرد. از جمله آسیب‌های حضور 
دولت و بخش‌های وابســته به دولت در فضای 
کسب‌وکارهای نوپا، شکل‌گیری انواع انحصار 

در این نوع کسب‌وکار هست. 
برخی معتقدند که تعبیه قواعد و قوانین می‌تواند 
از ایجاد انحصارهــای تجاری جلوگیری کند و 
مایلند با تاســیس نهادهای نظارتــی مانع بروز 
رفتارهــای انحصارگرانه یا شــکل‌گیری انواع 
مجموعه‌هــای انحصــاری شــوند، اما تجربه 
سال‌های اخیر و آنچه پیش چشم خود می‌بینیم 
این نظــر را به شــکلی جدی مــورد تردید قرار 
می‌دهــد. آنچه در حوزه خودروســازی رخ داد 
را شــاید بتوان به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز 
شکل‌گیری انحصار معرفی کرد. گرچه به ظاهر 
تعداد زیادی شرکت تولیدکننده خودرو در کشور 
وجود دارد، اما تجربه چند دهه اخیر نشان داده 
که تصمیم و رفتار دو خودروســاز بزرگ، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در این حــوزه دارد در حالی که 
انــواع نهادهای نظارتی متکــی به قانون برای 
پیشگیری از شــکل گرفتن انحصار و مقابله با 
آن در کشــور وجــود دارد. نکته مهم اینکه اگر 
از ابتــدا بتوانیم از شــکل‌گیری انحصار و رفتار 
انحصارگرانه اجتناب کنیم و سازماندهی امور 
را به نحــوی انجام دهیم که در مســیر تقویت 
انحصارگری نباشد، قوانین و نهادهای نطارتی 
کاری سهل و موثر خواهند داشت. آنچه به‌عنوان 
شتاب‌دهی کسب‌وکارهای نوپا، سرمایه‌گذاری 
در آن‌ها و حمایت دولتی در چند سال اخیر انجام 
شده، موجب خوشحالی دســت‌اندرکاران این 
حوزه و ایجاد انگیزه و نشاط در بین کارآفرینان و 
صاحبان طرح‌ها شده است، اما توجه یک‌جانبه 
دولت به حمایت، این شائبه را ایجاد کرده که گویا 
برای هدایت طرح‌ها، آینده آن‌ها، شــیوه‌های 
حفظ شــرایط تداوم حیات آن‌ها، ایجاد شرایط 
رقابت سالم و اجتناب از شکل‌گیری انحصار، 
چاره‌ای اندیشیده نشــده یا اگر این موارد مورد 
توجه کارگزاران بوده دست‌کم نمود مشخصی 
در آنچه اجرا و اعلام شده، نیافته است. فضای 
کسب‌وکار کشور نیازمند حمایت است، بخش 
خصوصی نخستین گام‌های حضور در اقتصاد 
را برمی‌دارد، جوانان فعال در این حوزه نیازمند 
تجربه و آزموده شــدن هســتند، دولت باید از 
آن‌ها با سیاســت‌گذاری حمایت کند، اما وقتی 
که ســرمایه‌های کلان یــا رانت‌های مختلف 
موجب رشد سریع و حضور انحصارگرانه برخی از 
شرکت‌ها در این فضا می‌شود، در نخستین قدم 
جرئت حضور و تجربه از نیروهای جوان و تازه‌وارد 
ســلب می‌شــود. وظیفه دولــت و بخش‌های 
برنامه‌ریز و ناظر تنها به قانون‌گذاری و حمایت 
مالــی ختــم نمی‌شــود، دولــت و دولتمردان 
وظیفه دارند ضمن تدوین برنامه‌های حمایتی، 
مســیر حرکت و آینده میان‌مدت و درازمدت را 
نیز تشــخیص داده و به‌درســتی ترسیم کنند. 
انحصارهــا و مشــکلات فعلــی آن هم نتیجه 
عملکرد مدیرانی است که صادقانه و خالصانه 
به‌دنبال حمایت از صنعت و اقتصاد کشور بودند، 
مراقب باشیم خطاهای پیشین را تکرار نکنیم.

 لحظه‌آها   
 مهران امیری 


